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چکیده
وف<، از جملـه مهم‌تریـن ادلـه عـام قرآنـی در اسـتنباط حقوق زوجه اسـت که غالـب فقها در ابـواب مختلف حقـوق زوجه  وهن بالمعـر آیـه >عاشـر

بـه آن اسـتناد کرده انـد. فقهـای شـیعی، در امـکان اسـتناد بـه ایـن آیـۀ شـریفه و نیـز محـدودۀ دلالـت آن، اختالف نظـر دارنـد کـه عمدتـاً ریشـه در 

برداشـت آنها از معنای واژه »معروف« دارد. ازاین‌رو تبیین معنای این واژۀ قرآنی، نقشـی کلیدی در اسـتنباط فقهی از آیۀ مذکور دارد. اصلیترین 

اختالف نظـر بیـن فقها درباره معنای معروف در این آیه، در تعیین نوع معروف و به‌اصطلاح وصف این معروف اسـت. با بررسـی نظرات و کتب 

فقهـی، بـه چهـار احتمال در معنای معروف رسـیدیم: 1. معروف شـرعی 2. معروف عرفی 3. معروف عقلی 4. معـروف اخلاقی. البته برخی نیز در 

تبییـن معنـای معـروف، بـه ترکیبـی از دو یـا چنـد معنـا از ایـن معانـی اشـاره کرده انـد. در این مقاله تلاش شـده اسـت بـا داده های علمی بـه روش 

کتابخانه‌ای، از طریق اسـناد مکتوب، نرم‌افزاری و برخط، و تحلیل انتقادی آنها، به بررسـی تأثیر هریک از این معانی بر امکان اسـتنباط فقهی 

وف< پرداخته شـود. بررسـی‌ها نشـان می‌دهد فقط در صورتی می توان این آیه را به‌عنوان یک دلیل در فرایند استنباط  وهن بالمعر از آیه >عاشـر

احـکام شـرعی مرتبـط بـا حقـوق زوجـه لحاظ کرد کـه منظـور از معروف را همـان معـروف عرفی لحاظ نماییـم. لحاظ کـردن معانی دیگـر، هریک 

دچار اشـکالاتی اسـت که مانـع از دلیلیت این آیـه می‌گردد.

واژگان کلیدی: فقه القرآن، معروف، معاشرت به معروف، فقه، حقوق زوجه.
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مقدمه
بســیاری از فقهــا، در اســتنباط احــکام شــرعی مربــوط بــه نفقــه، مصادیــق نفقــه، شــرایط وجــوب 

نفقــه ماننــد تمکیــن، اذن خــروج از خانــه و... و همچنیــن حــق القســم، شــرایط و حــدود آن، بــه آیــه 

ل  ــا امــکان اســتدلا ــد. بررســی دیدگاه هــای فقهــا در رابطــه ب وف< اســتناد کرده ان وهن بالمعــر >عاشــر

بــه ایــن آیــه نشــان می‌دهــد نظــرات متفاوتــی دراین‌رابطــه وجــود دارد. شــیخ انصــاری در بررســی 

گســترۀ دلالــت ایــن آیــه، آن را بــه مــوارد شــرعی متیقــن محــدود می کنــد. در مقابــل، برخــی ماننــد 

آیــت الله حکیــم معتقدنــد ایــن آیــه صرفــاً بــه جهــات اخلاقــی رابطــۀ زوجیــن اشــاره دارد و نمی تــوان 

از آن احــکام فقهــی اســتنباط کــرد. برخــی بــا اینکــه معتقدنــد آیــه در مقــام بیــان احــکام فقهــی حقــوق 

زوجیــن اســت، امــا بــه دلیــل اینکــه محــدوده آیــه را اعــم از احــکام واجــب و مســتحب و در نتیجــه، 

ل بــه آن را بــرای اثبــات احــکام  مجمــل می داننــد، امــکان اســتناد بــه ایــن آیــه را نفــی کــرده و اســتدلا

خانــواده از جملــه حقــوق زوجــه، ناقــص می‌پندارنــد. برخــی نیــز اســتناد بــه ایــن آیــه را بــرای اثبــات 

ــمارند. ــع می‌ش ــکام، بلامان اح

 ایــن اختلافــات دربــاره امــکان یــا عــدم امــکان اســتنباط حکــم شــرعی از آیــۀ مذکــور، باعــث ظهــور 

تفاوت‌هــای اساســی در فتــاوای مربــوط بــه فقــه خانــواده شــده اســت. به‌عنــوان مثــال: آیــت الله 

حکیــم نفقــه را در ســه مــورد طعــام، کســوه و مســکن خلاصــه کــرده و معتقــد اســت بــرای بقیــه مــوارد، 

کــه عرفــاً توســط مــرد بــرای زن تهیــه  دلیلــی وجــود نــدارد. امــا صاحــب جواهــر، همــه مــواردی را 

ــا اســتناد بــه ایــن آیــه، جــزء نفقــۀ واجــب زن می‌دانــد. می شــود، ب

ــروف«  ــوم »مع ک مفه ــا ــتره و م ــن گس ــتّت آراء در تبیی ــه تش ــات، ب ــن اختلاف ــه ای ــن ریش مهم‌تری

ــد کــه عمده‌تریــن  ــر کرده ان ــرای واژه »معــروف« معانــی متعــددی ذک بازمی‌گــردد. فقهــا و مفســرین ب

ع، حَسَــن عنــد العقــل، حَسَــن عنــد العــرف و یــا اخلاقیــات اســت. آنهــا، حَسَــن عنــد الشــر

گرچــه مقــالات و نوشــته های متعــددی به‌صــورت غیرمســتقیم دربــاره معنــای معــروف نگاشــته 

شــده اســت و بــه بیــان ایــن معانــی و نظــرات پرداخته انــد، امــا نقــص اصلــی تمــام ایــن پژوهش هــا، 

عــدم توجــه بــه ثمــرات هریــک از ایــن معانــی در فراینــد اســتنباط فقهــی اســت. بــا بررســی‌های دقیــق، 

هــم در لغــت و هــم فقــه، روشــن می شــود کــه: 
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ع باشــد، امــر در آیــۀ مذکــور نمی توانــد مولــوی باشــد و در  گــر معــروف بــه معنــای حَسَــن عنــد الشــر ا

ع قبــاً دربــاره معاشــرت بــا زوجــه بیــان کــرده  واقــع، آیــۀ مذکــور، مکلفیــن را بــه احــکام شــرعی کــه شــار

ــاً  ــه قب ــر از آنچ ــری فرات ــرعی دیگ ــم ش ــه، حک ــن آی ــوان از ای ــه نمی ت ــد؛ در نتیج ــاد می کن ــت، ارش اس

ع بیــان شــده، اســتنباط کــرد. توســط شــار

چنانچــه معــروف را بــه معنــای حَسَــن عنــد العقــل بدانیــم نیــز اشــکالات و ابهاماتــی پدیــد می آیــد. 

از جملــه، ‌باتوجه‌بــه اینکــه توانایــی عقــل، بیــان احــکام کلــی اســت نــه جزئــی، چگونــه می تــوان 

حکــم عقــل را دربــارۀ جزئیاتــی ماننــد نحــوه برخــورد بــا همســر، مقــدار نفقــه، حــق القســم و... دریافــت 

کــرد؟ 

کثــر تأثیــر ایــن آیــه، بیــان  گــر معــروف بــه معنــای اخــاق و اخلاقیــات باشــد، حدا در نهایــت، ا

مســتحبات و محسّــنات ارتباطــی بیــن زوجیــن، بــدون هیــچ وجــه الزامــی خواهــد بــود؛ درحالی‌کــه 

بــه دفعــات در کتــب فقهــی مشــاهده شــده کــه در اثبــات واجبــات و احــکام الزامــی، بــه ایــن آیــه 

تمسّــک شــده اســت. همچنیــن ســؤالی کــه در ایــن حالــت پیــش می آیــد ایــن اســت کــه آیــا می تــوان 

گزاره هــای اخلاقــی را به‌عنــوان یــک حکــم فقهــی بیــان کــرد؟

گــر معــروف را بــه معنــای حَسَــن عنــد العــرف بدانیــم، امــر در آیــه، مولــوی محســوب  در نهایــت، ا

شــده و قابلیــت اثبــات و اســتنباط احــکام شــرعی دیگــری را نیــز دارد. امّــا در ایــن صــورت نیــز بــا 

مشــکلی دیگــر مواجــه می‌شــویم کــه آن همــان دعــوای رایــج در تشــخیص مصــداق عــرف و عــرفِ 

معیــار و مقبــول در اثبــات حکــم شــرعی اســت. طبیعتــاً بایــد مشــخص کــرد کــدام عــرف یــا عرف‌هایــی 

قابلیــت اســتناد در فراینــد اســتنباط را دارنــد.

وهُنَّ  کــه تبییــن معنــای معــروف در آیــه >عَاشِــرُ گفتــه شــد، روشــن می شــود  ‌باتوجه‌بــه آنچــه 

ــر در فراینــد اســتنباط احــکام فقهــی خانــواده ضــرورت دارد.  وفِ<، به‌عنــوان مقدمــه‌ای مؤث بِالَمعــرُ

ایــن نوشــتار بــر آن اســت بــا روش کتابخانــه‌ای، از طریــق مطالعــۀ کتــب لغــت و نظــر مفســرین و فقهــا، 

وف< را بــه دســت آورد و قابلیــت اســتنباط حکــم شــرعی بــر  وهن بالمعــر معانــی معــروف در آیــه >وعاشــر

مبنــای آن معنــا را مــورد نقــد و بررســی قــرار دهــد.
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1. پیشینه پژوهش
کار  گرچــه پژوهشــگران، دربــاره معنــای معــروف، در ابــواب فقهــی ماننــد امربه‌معــروف بســیار 

ــوط  ــات مرب ــن آی وفِ< و همچنی ــرُ وهُنَّ بِالَمع ــرُ ــه >عَاشِ ــروف در آی ــد مع ــر می‌رس ــه نظ ــا ب ــد، ام کرده ان

گانــه‌ای دارد. دربــاره معنــای »معــروف« بــه طــور عــام و  بــه بحــث خانــواده، نیــاز بــه بررســی جدا

همچنیــن در حیطــه خانــواده، مقــالات متعــددی نوشــته شــده کــه معرفــی توصیفــی برخــی از آنهــا بــه 

ح اســت: ایــن شــر

_ موضوع‌شناسی معروف و منکر، ‌هادی اسکندری، 1397ش.

وفِ<،  وهُنَّ بِالَمعــرُ ایــن مقالــه ابتــدا دربــاره ایــن مســئله بحــث می کنــد کــه معــروف در آیــه >عَاشِــرُ

موضــوع حکــم اســت یــا موضــوع معاشــرت بــه معــروف؟ و در هــر دو صــورت، بایــد موضــوع حکــم 

روشــن شــود. نویســنده معتقــد اســت از راه هــای متعــددی می تــوان معنــای معــروف را شناســایی کــرد؛ 

از جملــه:

11 وف مــا امــرتم بــه« در زیــارت آل یاســین . کشــف معنــای معــروف، تحلیــل فــراز »والمعــر

اســت.

22 گر مدرکی نباشد نیز می تواند قرینه‌ای در کشف معنای معروف باشد.. اجماع فقها، ا

33 گــر . مســیر دیگــر کشــف معنــای معــروف، بررســی معنــای عرفــی زمــان صــدور اســت و ا

حقیقــت شــرعی خاصــی بــرای معــروف نیافتیــم، بــا اســتفاده از اصــل عــدم نقــل یــا 

اســتصحاب قهقرایــی، معنــای لغــوی موجــود در کتــب لغــوی معتبــر را به‌عنــوان 

ــم لحــاظ می‌کنیــم. معنــای مــورد نظــر متکلّ

44 کــه قواعــد آن در علــم . راه دیگــر نیــز اســتفاده از علامــات حقیقــت و مجــاز اســت 

اصــول تبییــن شــده اســت. طبــق علامــات مجــاز و حقیقــت، اثبــات می شــود کــه 

معــروف بــرای کارهــای خــوب و منکــر بــرای کارهــای زشــت وضــع شــده اســت.

این مقاله، به تأثیر معانی معروف در استنباط احکام شرعی خانواده توجهی نداشته است.

کبــری راد، فهیمــه  _ معناشناســی معــروف در قــرآن و رابطــه آن بــا حقــوق زن در خانــواده، طیبــه ا

ملــک‌زاده، 1388ش.
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ـــا کلمـــات همنشـــین آن در قـــرآن  ـــان معنـــای معـــروف در لغـــت و فقـــه، آن را ب ـــا بی ـــه، ب ایـــن مقال

ــه کار  ــا بـ ــروف در آنهـ ــه معـ کـ ــی  ــرده اســـت. ســـپس آیاتـ کـ ــه  ــر مقایسـ ــل و منکـ ــر، جهـ ــون: نکـ همچـ

ـــاره  ـــه حقـــوق زن را بررســـی و پـــس از آن، نظـــرات فقهـــا درب ـــات مربـــوط ب ـــرده شـــده و همچنیـــن آی ب

کـــرده اســـت. در  نفقـــه و اینکـــه زن در طـــاق در ایـــام عـــده حقوقـــی دارد، بـــه طـــور خلاصـــه بیـــان 

ع می‌شناســـد.  نهایـــت، نویســـنده نتیجـــه گرفتـــه اســـت معـــروف، یعنـــی آنچـــه طبـــع و عـــرف و شـــر

کـــه عـــرف در حـــال تغییـــر اســـت، بنابرایـــن حقـــوق زن نیـــز طبـــق آن تغییـــر  همچنیـــن ازآنجا

ـــف  ـــرای کش ـــی ب ـــه، روش خاص ـــن مقال ـــد. ای ع نباش ـــر ـــلّمات ش ـــف مس ـــه مخال ـــرطی ک ـــه ش ـــد؛ ب می کن

معنـــای »معـــروف« بیـــان نکـــرده و بـــه تأثیـــر معانـــی معـــروف در اســـتنباط احـــکام شـــرعی خانـــواده 

نیـــز توجهـــی نداشـــته اســـت.

_ معناشناســی معاشــرت معروف‌مدار در قرآن و مصادیق تفســیری آن، علی مدبر، 1400ش.

نویســنده،  اســت.  شــده  بررســی  مفســران  و  فقهــا  نظــر  از  معــروف  معنــای  نوشــتار،  ایــن  در 

معاشــرت معــروف مــدار را عــاوه بــر عدالــت و حــق، رفتــار و گفتــار نیــک، گشــاده‌رویی و رعایــت 

کــرده اســت. همچنیــن در پایــان، دربــاره متعلّقــات معاشــرت بالمعــروف  موازیــن اخلاقــی معنــا 

ــز بــه تأثیــر معانــی معــروف در اســتنباط احــکام شــرعی خانــواده  ــه نی ســخن گفتــه اســت.این مقال

توجهــی نداشــته اســت.

کاربســت زبان‌شناســی تاریخــی و شــناختی در تحلیــل ســاختار مفهومــی »عــرف« در قــرآن،   _

فتحیــه فتاحــی‌زاده و فاطمــه آبــادی، 1398ش.

در ایــن مقالــه، معنــای معــروف را ابتــدا در کتــب لغــت عــرب و ســپس در زبان‌هــای ســامی و در 

نهایــت، اســتعمالات قرآنــی بررســی و در پایــان نتیجــه گرفتــه اســت کــه »معــروف«، همــان مشــهورات 

و مقبــولات جامعــه اســت و در شــرایط زمانــی و مکانــی، تغییــر می کنــد. ایــن مقالــه نیــز بــه تأثیــر معانــی 

معــروف در اســتنباط احــکام شــرعی خانــواده توجهــی نداشــته اســت.

مریــم  و  حکمت‌نیــا  محمــود  طــاق،  حکــم  در  »احســان«  و  »معــروف«  شــرط  لــزوم  بررســی   _

1398ش. احمدیــه، 

ــف  ــه وص ــواده، ب ــاق در خان ــش اخ ــان و نق ــروف و احس ــۀ مع ــی رابط ــا بررس ــدا ب ــندگان ابت نویس
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وف< و مفهــوم داشــتن یــا نداشــتن آن اشــاره کرده انــد. در ادامــه  حوهُنّ بمعــر بــودن معــروف در >سَــرِّ

نیــز بــه مفهومــی یــا احتــرازی بــودن ایــن وصــف و اینکــه آیــا معــروف، قیــد حکــم اســت یــا موضــوع، 

پرداخته انــد. نتیجــه‌ای کــه نویســندگان بــه آن رســیده‌اند ایــن اســت کــه معــروف، قیــد حکــم نیســت 

و طــاق، بــدون معــروف هــم صحیــح اســت؛ امــا آیــه، تعــدد مطلــوب دارد و معــروف هــم در کنــار 

ــرای آن ضمانــت اجرایــی در نظــر گرفــت. ــوان ب ــوب اســت و می ت طــاق، مطل

لات بررسی کلی مقا
گرچــه هرکــدام از ایــن مقــالات، بــه نحــوی معنــای معــروف را بررســی کرده انــد، امــا می تــوان  ا

گفــت ایــن پژوهش هــا بــدون نــگاه تحلیلــی و انتقــادی، صرفــاً بــه نقــل و جمع‌بنــدی معانــی معــروف 

از منظــر لغــت و فقــه پرداختــه و بــه ایــن نکتــۀ مهــم توجهــی نداشــته‌اند کــه پذیــرش هریــک از ایــن 

معانــی توســط فقیــه، تأثیــری مســتقیم بــر فراینــد اســتنباط احــکام شــرعی مربــوط بــه حقــوق زوجیــن 

دارد. بنابرایــن می تــوان گفــت وجــه تمایــز و نــوآوری ایــن مقالــه، در کشــف و بررســی مســئله‌ای نــو و 

مؤثــر بــر فقــه خانــواده اســت؛ یعنــی »بررســی دقیــق معانــی معــروف و تأثیــر هریــک از آنهــا بــر امــکان 

وفِ<«. وهُنَّ بِالَمعــرُ اســتنباط حکــم شــرعی از آیــۀ >عَاشِــرُ

2. مفهوم لغوی معروف 
خلیــل بــن احمــد فراهیــدی معتقــد اســت عُــرف در فرهنــگ عــرب، یعنــی یــال اســب )فراهیــدی، 

‌بی‌تــا، ج2، ص121(. ایــن معنــا، در بیــان بســیاری از لغویــون دیگــر نیــز آمــده اســت کــه ابــن فــارس در 

تحلیــل آن، بیــان خوبــی دارد کــه در ادامــه خواهــد آمــد.

 
ّ

كل کــرده اســت: »وهــو  ازهــری، عُــرف، عارفــه و معــروف را یکــی دانســته و آن را چنیــن معنــا 

ما تعرفه النفْــس مــن الخیــر وتَبْسَــأ بــه وتطمــنّ إلیــه؛ هــر خیــری کــه انســان آن را می‌شناســد و مایــه 

آرامــش و ســکون اوســت« )ازهــری، ‌بی‌تــا، ج2، ص208(. صاحــب بــن عبــاد می‌گویــد: العُــرَف بــه معنــای 

ــال اســب اســت  ــز بــه معنــای ی ــرف الفــرس نی ــرف و معــروف بــه یــک معناســت. عُ حــدود اســت و عُ

)صاحــب بــن عبــاد، ‌بی‌تــا، ج1، ص91(. از نظــر جوهــری، عُــرف بــه معنــای معــروف )ضــد منکــر( و نیــز بــه 
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معنــای یــال اســب و تپــه بلنــد اســت. وی عارفــه را نیــز بــه معنــای صابــره می‌دانــد. )جوهــری، ‌بی‌تــا، 

ص1402-1401( ج4، 

کــه یکــی بــه معنــای پشــت ســر  ابــن فــارس معتقــد اســت عَــرَفَ از دو ریشــه صحیــح اســت 

هــم بــودن چیــزی اســت کــه بعضــی از آن، بــه بعضــی دیگــرش متصــل اســت و یــال اســب را عُــرف 

می‌گوینــد، چــون موهایــش پشــت ســر هــم اســت. ریشــه دیگــر آن، بــه معنــای ســکون و آرامــش 

کــه آنچــه شــناخته شــده اســت، موجــب آرامــش و آنچــه  اســت کــه معــروف از ایــن ریشــه اســت؛ چرا

منکــر و ناشــناخته اســت موجــب وحشــت اســت. بــه خوشــبو هــم العَــرف می‌گوینــد چــون نفــس بــا 

آن آرامــش می‌یابــد )ابــن فــارس، ‌بی‌تــا، ج4، ص281(. البتــه بــه نظــر مــا معــروف را مثــل ســایر اهــل 

لغــت می تــوان از ریشــۀ اول، یعنــی پشــت ســر هــم آمــدن هــم دانســت؛ زیــرا معــروف در واقــع، 

کــه بــه دلیــل تکــرار و ممارســت عــرف بــر آن، معــروف و  همــان عــادت و رفتــار و اخلاقــی اســت 

ــت. ــده اس ــناخته ش ش

ع  راغــب اصفهانــی، معــروف را اســم بــرای هــر فعلــی می‌دانــد کــه حُســنش به‌وســیله عقــل و شــر

شــناخته شــده اســت )راغــب اصفهانــی، ‌بی‌تــا، ص561(. ابــن ســیده، معــروف و عارفــه را بــه معنــای ضــد 

نکــر معنــا کــرده اســت. همچنیــن عُــرف و معــروف را بــه معنــای جــود می‌دانــد )ابــن ســیده، ‌بی‌تــا، ج2، 

ص108(. در لســان العــرب آمــده کــه معــروف، بــه معنــای عریــف و عــارف اســت و آن هــم بــه معنــای 

علیــم و عالــم و همچنیــن صبــور اســت )ابــن منظــور، ‌بی‌تــا، ج9، ص236(. فیومــی، عُــرف و معــروف را بــه 

معنــای خیــر و رفــق و احســان می‌دانــد )فیومــی، ‌بی‌تــا، ج1، ص404( و زبیــدی نیــز معــروف را ضــد منکــر 

ــا، ج12، 375( ــد. )زبیــدی، ‌بی‌ت ــا می کن معن

به‌طور‌کلی، در کلام لغویون در ادوار تاریخ، دو نوع معنا برای معروف بیان شده است:

الــف( معــروف بــه معنــای عــرف اســت و عــرف نیــز بــه معنــای یــال اســب، تپــه بلنــد، پشــت ســر 

هــم بــودن چیــزی، طــوری کــه بعضــی از آن، بــه دنبــال بعضــی دیگــر اســت، خیــر و رفــق و احســان، 

ــد. ــش می‌باش ــب آرام ــده و موج ــه شناخته‌ش ــر، آنچ ــد منک ض

ب( تعریــف معــروف و عُــرف بــه هرآنچــه از خیــر کــه انســان آن را می‌شناســد و مایــه آرامــش و 

ــت. ــکون اوس س
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3. بررسی معنای اصطلاحی معروف )در فقه و تفسیر(
بررســی منابــع تفســیری شــیعه و ســنی نشــان می‌دهــد غالــب مفســران، در تفســیر آیــه 19 ســوره 

ع و آنچــه خداونــد بــه آن فرمــان داده اســت می داننــد. البتــه قائلیــن  نســاء، معــروف را بــه معنــای شــر

بــه ایــن معنــا، خــود بــه چهــار گــروه تقســیم می شــوند: 

ع و امر خدا می دانند. الف( کسانی که معروف را فقط احکام شر

ع و عرفیّات می دانند. ب( کسانی که معروف را تلفیقی از احکام شر

ع و حکم عقل می دانند. ج( کسانی که معروف را تلفیقی از احکام شر

ع و اخلاق می دانند. د(‌ کسانی که معروف را تلفیقی از احکام شر

ع 3,1. معروف به معنای حَسَن عند الشر

ع بــه آن فرمــان داده« می دانند )طبرســی، 1372، ج3، ص40  برخــی معــروف را بــه معنــای »آنچــه شــر

و ســید کریمــی حســینی، 1382، ص80(. بررســی مصادیقــی کــه ایــن گــروه بــرای معــروف بیــان کرده انــد 

ع، فقــط حقــوق واجــب زن اســت کــه بــر عهــده مــرد اســت )طبــری،  نشــان می‌دهــد منظــور برخــی از شــر

ــدا معــروف را  ــره، ابت ــه 180 ســوره بق ــا، ج3، ص151(. جصــاص ذیــل آی 1412، ج4، ص213 و طوســی، ‌بی‌ت

ــه بعــدی، آن را بــه واجــب )شــرعی( معنــا می کنــد. )جصــاص،  بــه عــدل معنــا کــرده و ســپس در جمل

1405، ج1، ص203(

ع، اعــم از واجــب و مســتحب اســت. مثــاً قرطبــی ذیــل همیــن  ظاهــراً منظــور برخــی دیگــر از شــر

کــه حســن  آیــه می‌گویــد: »أی عــى مــا أمــر الله بــه مِــن حُســن المعاشــرة« )قرطبــی، 1364، ج5، ص97(؛ چرا

معاشــرت، دایــره گســترده‌ای دارد کــه شــامل مســتحبات و واجبــات می شــود.

نقد و بررسی

ع ثابــت شــده اســت بدانیــم، در ایــن صــورت، آیــه  ع و آنچــه در شــر گــر معــروف را بــه معنــای شــر ا

ع قبــاً بــه جزئیــات مربــوط بــه آن امــر کــرده اســت.  مذکــور، زوجیــن را بــه معاشــرتی امــر می کنــد کــه شــر

ع، حکــم عقــل  بنابرایــن امــر موجــود در ایــن آیــه، از نــوع ارشــادی اســت؛ زیــرا لــزوم اطاعــت از امــر شــر

اســت )علیدوســت، 1391، ص209(. پــس مدلــول ایــن آیــه در حقیقت، همان ارشــاد به حکم عقل اســت؛ 
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ع دربــاره معاشــرت بــا همســر را در ایــن آیــه، امــر مولــوی بدانیــم  گــر امــر بــه اطاعــت از امــر شــر زیــرا ا

- و ‌باتوجه‌بــه اینکــه اطاعــت از هــر امــر مولــوی واجــب اســت- تسلســل پیــش خواهــد آمــد. )همــان(

ــاره برخــی از احــکام، مثــل اذن خــروج از منــزل، وجــوب  ع درب اشــکال دیگــر ایــن اســت کــه شــر

مضاجعــت و... چیــزی نفرمــوده اســت تــا ایــن آیــه، ارشــادی بــه آن احکام داشــته باشــد و دربــاره برخی 

دیگــر مثــل نفقــه، بســیار محــدود اشــاره کــرده اســت. بنابرایــن در اثبــات نفقــه، بایــد بــه قــدر متیقــن 

کتفــا کــرد کــه در ایــن صــورت، بســیاری از مصادیــق رایــج کنونــی دیگــر، به‌عنــوان  برآمــده از روایــات ا

ج، 1438/4/19(؛ درحالی‌کــه فقهــا بــا اســتناد بــه ایــن آیــه،  نفقــه اســتنباط نمی شــود )فضــل‌الله، درس خــار

مصادیــق بســیاری را کــه در روایــات بــه آنهــا اشــاره نشــده اســت، جــزو مصادیــق نفقــه می داننــد.

کــه در صــورت تعریــف »معــروف« بــه حَسَــن عنــد  ‌باتوجه‌بــه ایــن اشــکالات روشــن می شــود 

ع، فقیــه امــکان بهره‌گیــری از ایــن آیــه در اســتنباط احــکام شــرعی مربــوط بــه حقــوق خانــواده و  الشــر

گرچــه در کتــاب تفســیری  به‌ویــژه حقــوق زوجــه را نخواهــد داشــت. بــه نظــر می‌رســد شــیخ طوســی ا

ع تفســیر کــرده اســت، امــا آنــگاه کــه  ع و حقــوق واجب‌شــده در شــر خــود، معــروف را بــه معنــای شــر

قصــد اســتنباط حکــم فقهــی از ایــن آیــه را دارد، بــا تفطّــن بــه اشــکال ســابق، معــروف را بــه معنــای 

عــرف و عــادت گرفتــه اســت. )طوســی، 1387، ج6، ص4 ، ‌بی‌تــا، ج3، ص151(

3,2. معروف به معنای حَسَن عِندَ العَقل

ــار،  ــن ب ــد.1 اولی ــاره کرده ان ــز اش ــل نی ــه عق ع، ب ــر ــار ش ــروف«، در کن ــای »مع ــن معن ــی در تبیی برخ

وفا: مستحســنا  چنیــن تفســیری در قــرن چهــارم در تفســیر نزهــه القلــوب نقــل شــده اســت: »و قیل معر

عقــا أو شــرعا« )سجســتانی، 1410، ص395(. بعــد از او، راغــب اصفهانــی بــه ایــن معنــا اشــاره کــرده اســت 

کــه در بخــش معنــای لغــوی، کلام راغــب نقــل شــد. )ر.ک: معنــای لغــوی معــروف(

ــرای هــر آن چیــزی اســت کــه شــناخته شــده  ــز معتقــد اســت معــروف، اســم جامــع ب طریحــی نی

ع بــه آن تشــویق می کنــد  اســت بــه طاعــت الهــی و تقــرب بــه او و احســان بــه مــردم و هرآنچــه کــه شــر

ع و  از محسّــنات. بــه بیانــی دیگــر، معــروف، اســمی اســت بــرای هــر فعلــی کــه حُســنش بــه وســیله شــر

1.    برای تبیین تفاوت بین عرف، عقل و سیره عقلا، ر.ک:علیدوست، 1391، ص63 و 122-119.
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ع نســبت بــه آن تنازعــی نباشــد )طریحــی نجفــی، 1375،  عقــل شــناخته شــده اســت؛ به‌طوری‌کــه در شــر

ج3، ص162(. زبیــدی نیــز اعتــدال در جــود و بخشــش را معــروف دانســته اســت؛ زیــرا چنیــن کاری در 

ع، حَسَــن اســت. )زبیــدی، ‌بی‌تــا، ج12، ص375( نــزد عقــل و شــر

ع و عقــل آن را تحســین  در تفاســیر دیگــر، عباراتــی همچــون: »حســن معاشــرت بــه آنچــه شــر

ع«  نــزد عقــل و شــر )گنابــادی، 1408، ج2، ص10 و نخجوانــی، 1999، ج1، ص147( و »معــروف  می کنــد« 

)حســینی شــیرازی، 1423، ص91( و »معــروف چیــزی اســت کــه اهــل عقــل و دیــن آن را می‌شناســند« 

ــر، از اهــل دیــن و عقــل اســتفاده شــده  )همــان، 1424، ج1، ص456( آمــده اســت. البتــه در تفســیر اخی

کــه منظــور همــان متشــرعه و عقــا هســتند. گرچــه تعابیــری همچــون مستحســن و لاینکــر نیــز دیــده 

ــا  ــا »م ع« ی ــر ــل و الش ــه العق ــا یعرف ــای »م ــه معن ــروف« را ب ــت در کل، »مع ــوان گف ــی می ت ــود، ول می ش

ع« معنــا کرده انــد. یعرفــه العقــل أو الشــر

ع نبرده‌انــد: »ایــن بخــش  برخــی نیــز تنهــا بــه معقــول بــودن معاشــرت اشــاره کــرده و نامــی از شــر

ــرده و  ــه به‌صــورت یــك ب ــد ن ــان به‌صــورت معقــول و پســندیده معاشــرت كنی ــا زن ــد ب ــه م‌ىفرمای از آی

كنیــز« )مــکارم شــیرازی، 1424، ج6، ص113(. امــکان دارد منظــور از پســندیده، پســندیده از نظــر عقــل و 

یــا عــرف باشــد.

برخــی از تفاســیر نیــز در تبییــن معنــای معــروف، به‌جــای کلمــۀ عقــل، از واژۀ »مــروّت« بهــره بــرده 

ع و مــروّت آن را انــکار نمی کننــد و مــراد ]از مــروّت[ در  و گفته‌انــد: »معــروف آن چیــزی اســت کــه شــر

ــا،  ــعود، ‌بی‌ت ــه و زیبایــی در ســخن گفتــن و ماننــد آنهــا اســت« )ابوالس ــت و نفق ــا، انصــاف در مبی اینج

ج2، ص158 و حقــی بروســوی، ‌بی‌تــا، ج2، ص182(. آیــت الله شــبیری زنجانــی نیــز معتقــد اســت منظــور از 

ج، 96/12/7(. تفاســیر دیگــری  مــروت در اینجــا، همــان عقــل عملــی اســت )شــبیری زنجانــی، درس خــار

نیــز هســتند کــه معــروف را بــه معنــای اخلاقیــات تفســیر کرده انــد. گرچــه اخلاقیــات نیــز جزئــی از 

کــه تفســیر معــروف بــه معنــای اخــاق، دارای آثــار و نتایــج  عقــل عملــی محســوب می شــود، امــا ازآنجا

متفاوتــی اســت، بــه طــور مســتقل بــه ایــن تعریــف خواهیــم پرداخــت.

نقد و بررسی

قبل از بررسی معروف در معنای عقل ابتدا باید به دو نکته توجه کرد: 
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11 برخــی عقــل و عقــا را بــه یــک معنــا می داننــد؛ درحالی‌کــه ایــن دو بــا هــم فــرق دارنــد. بنــای .

عقــا و احــکام عقلایــی، بــر حفــظ نظــام و مصلحــت عامــه متوقــف اســت، امــا احــکام عقــل، 

بــدون توجــه بــه حفــظ نظــام و ماننــد آن، بــه ارتبــاط میــان نهــاد و گــزاره حکــم می کنــد. 

)ر.ک: علیدوســت، 1391، ص219(

22 کــه وظیفــه . نکتــه دیگــر اینکــه منظــور از عقــل در معنــای معــروف، عقــل عملــی می‌باشــد؛ چرا

عقــل عملــی اســت کــه در هنــگام عمــل )معاشــرت بــا همســر(، فرمــان بــه چگونگــی آن عمــل 

دهــد. حــال ممکــن اســت منظــور از عقــل عملــی، همــان اخــاق و یــا اعــم از اخــاق باشــد.

ــت  ــوی اس ــل، مول ــم عق ــت از حک ــه تبعی ــر ب ــا ام ــه آی ــت ک ــن اس ــخ داد ای ــه آن پاس ــد ب ــه بای ــؤالی ک س

اختلافــی می‌باشــد. محقــق  فقهــا،  بیــن  در  ایــن مســئله  نشــان می‌دهــد  بررســی‌ها  ارشــادی؟  یــا 

ع در ایــن مــوارد تاسیســی نیســت، امــر و نهــی در ایــن  کــه جعــل شــار اصفهانــی معتقــد اســت ازآنجا

قضایــا ارشــادی اســت. )همــان، ص210(

گــر معــروف بــه معنــای آنچــه  بــا غــض نظــر از ارشــادی یــا مولــوی بــودن امــر بــه حکــم عقــل، ا

ــات،  ــتر اوق ــد در بیش ــل نمی توان ــه عق ــد ک ــش می آی ــکال پی ــن اش ــد، ای ــد باش ــی می‌شناس ــل عمل عق

خــروج،  اذن  نفقــه،  مثــل  احکامــی  ص68(.   ،1393 ســیمکانی،  )دهقــان  دهــد  تشــخیص  را  جزئیــات 

مضاجعــت و... همــه از جزئیاتــی اســت کــه عقــل دربــاره وجــوب یــا عــدم وجــوب آنهــا حکمــی نــدارد.

3,3. معروف به معنای اخلاق

ــا،  ــق و بــه معانــی خوبــی، ســجیه و عــادت )عمیــد، 1389، ص491 و جوهــری، ‌بی‌ت اخــاق، جمــع خُلُ

ج4، ص1471( آمــده اســت. راغــب می‌گویــد اصــل خَلــق و خُلــق یکــی اســت، امــا خَلــق اختصــاص بــه 

ــوا و  ــه قُ ــق ب ــه اســت کــه به‌وســیله چشــم، قابــل دیــدن اســت و خُل ــات و اشــکال و صــوری یافت هیئ

ــا، ص297( ــی، ‌بی‌ت ــب اصفهان ــود. )راغ ک می ش ــرت، ادرا ــا بصی ــه ب ــه ک ــاص یافت ــجایایی اختص س

کــه اقتضــای   در اصطــاح، اخــاق چنیــن معنــا شــده اســت: اخــاق ملکــه‌ای نفســانی اســت 

صــدور افعــال را بــدون احتیــاج بــه فکــر و تأمــل دارد )نراقــی، ‌بی‌تــا، ج1، ص56(. علامــه طباطبایــی نیــز 

ــمٍ‏< می‌گویــد: »خُلــق، ملکــه نفســانی اســت کــه افعــال به‌راحتــی  ــقٍ عَظِ
ُ
ــى‏ خُل عَ

َ
ــكَ ل

َ
ذیــل آیــۀ >وَ إِنّ
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ــق  ــور مطل ــه ط ــاق ب ــی اخ ــی وقت ــود. ول ــیم می ش ــت تقس ــت و رذیل ــه فضیل ــود و ب ــادر می ش از آن ص

اســتفاده می شــود، از آن اخــاق حســن فهمیــده می شــود« )طباطبایــی، 1417، ج19، ص369(. البتــه از 

نظــر برخــی در دنیــای امــروز نمی تــوان دایــره اخــاق را چنیــن محــدود گرفــت کــه فقــط صفــات نفــس 

را دربرگیــرد، همــان طــور کــه در بحــث از اخــاق اجتماعــی، بــه رفتارهــای انســان‌ها بــا یکدیگــر توجــه 

می شــود )هدایتــی، 1392، ص264(. البتــه ایــن نظــر در بیــن فقهــا طرفــداران زیــادی نــدارد.

تفاســیر بســیاری، معــروف را بــه معنــای اخلاقیــات دانســته‌اند و در بعضــی از تفاســیر، مفهــوم 

تفســیر خــود می‌گویــد:  اســت. میبــدی در  بیــان شــده  ع  کنــار شــر در  آن،  یــا مصادیــق  و  اخــاق 

وفِ‏ اى بتعلــم الدّیــن و التّــأدّب باخــاق المســلمین؛ راه دیــن و دیانــت بــه ایشــان  عْــرُ وهُنَّ بِالَْ »عاشِــرُ

ــد« )میبــدی،  ــد، و ایشــان را از آتــش بپرهیزانی ــد، و آداب مســلمانى و شــریعت ایشــان را درآموزی نمایی

1371، ج2، ص471(. تفســیر لطایــف الاشــارات، معــروف را بــه تعالیــم دیــن و تــأدب بــه اخــاق مســلمین 

و حســن معاشــرت، علی‌رغــم کراهــت، تحمــل کــردن اذیت‌هــای زن و متحمــل نکــردن او بــه ســختی 

خدمــت کــردن بــه مــرد و خجالــت نــدادن زنــان معنــا کــرده اســت )قشــیری، ‌بی‌تــا، ج1، ص322(. البتــه 

بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه اســتفاده از ترکیــب وصفــی »اخــاق مســلمین« می توانــد اشــاره 

ــر تفســیر  ــارات، تصریحــی ب بــه عــرف خــاص داشــته باشــد؛ مخصوصــاً ‌باتوجه‌بــه اینکــه در ایــن عب

معــروف بــه اخــاق و اخلاقیــات نشــده و همیــن امــر، موجــب ابهــام در ایــن تفســیر شــده اســت.

ع بــرده  در برخــی از تفاســیر، در معنــای معــروف، فقــط بــه اخلاقیــات اشــاره شــده و نامــی از شــر

نشــده اســت: چندیــن مفســر از شــیعه و ســنی، در تعابیــری شــبیه بــه هــم، معــروف را بــه »الإنصــاف 

فی الفعــل و الإجمــال فی القــول« معنــا کرده انــد. )بیضــاوی، 1418، ج6، ص67؛ قمــی مشــهدی، 1368، ج3، 

ص360؛ فیــض کاشــانی، 1418، ج1، ص200؛ شــبر، 1407، ج2، ص26؛ نیشــابوری، 1416، ج2، ص376؛ ابوحیــان، 

1420، ج3، ص570؛ نســفی، 1416، ج1، ص319 و ســیوطی و محلــی، 1416، ص83(

بسـیاری از مفسـرین در توصیـف معـروف، جمالت مختلفـی را کـه از مصادیـق اخلاق اسـت بیان 

کرده انـد: »بـا زنـان مطابـق عـدل و انصـاف و انسـانیت، معاشـرت و همزیسـتى كنیـد« )قرشـی، 1377، 

ج2، ص330(. آیـت الله مـکارم، ایـن آیـه را به معاشـرت شایسـته و رفتار انسـانى مناسـب بـا زنان ترجمه 

کـرده اسـت )مـکارم شـیرازی، 1374، ج3، ص320(. در تفسـیر کبیـر آمـده اسـت: مـردم، معاشـرت بـدی بـا 
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همسـران خـود داشـتند و قـرآن از آنهـا خواسـت تـا معاشـرت بالمعروف داشـته باشـند )فخـر رازی،  1420، 

کـرده اسـت. برخـی دیگـر، معـروف را بـه  ج10، ص12( کـه ظاهـراً معـروف را در مقابـل سـوء رفتـار معنـا 

معنای جمیل )سـمرقندی، ‌بی‌تا، ج1، ص290( و نیز احسـان )بلخی، 1423، ج1، ص364( تفسـیر کرده اند.

در برخــی تفاســیر، معاشــرت بــه معــروف را بــه قانــون طلایــی اخــاق کــه در همــه اقــوام و ادیــان 

وجــود دارد، تفســیر کرده انــد. عاملــی بــه نقــل از مفســرانِ پیــش از خــود می‌گویــد: »مــراد آن اســت كــه 

آنچــه ایشــان بــا شــما كننــد، بــا ایشــان همــان كنــى. همچنیــن یعنــى بــه آنهــا زیــان نرســانید و بدزبانــى 

نكنیــد و بــا گشــاده‏رویى رفتــار كنیــد«. )عاملــی، 1360، ج2، ص367(

برخــی از فقهــا نیــز در معنــای معــروف، عــاوه بــر مــوارد دیگــر، بــه حســن خلــق نیــز اشــاره کرده اند: 

وف تتحقّــق بالاینــاس بهــنّ و الإنفــاق علیهــنّ، و تحســن الخلــق معهــنّ، و الاســتمتاع  »فــإن المعاشــرة بالمعــر

بهــنّ، فــا یعتبــر مــا زاد عــى ذلــك«. )موســوی عاملــی، 1411، ج1، ص417 و عاملــی شــهید ثانــی، 1413، ج8، 

ص312( 

گــر ایــن معنــا از معــروف را بپذیریــم، ســؤالی اساســی پیــش خواهــد  ‌باتوجه‌بــه آنچــه گفتــه شــد، ا

آمــد کــه فقیــه بایــد ابتــدا پاســخی بــرای آن بیابــد: آیــا موضــوع امــر و نهــی شــرعی می توانــد اخــاق 

گــر بپذیریــم کــه معاشــرت بــه معــروف در آیــۀ  و رعایــت دســتورات اخلاقــی باشــد؟ به‌عبارت‌دیگــر، ا

مــورد بحــث، بــه معنــای رعایــت حُســن خلــق در تعامــل بــا همســر اســت، آیــا می تــوان گفــت رعایــت 

ع، واجــب اســت؟ ایــن توصیــۀ اخلاقــی، از نظــر شــر

ــکات،  ــم اخــاق، مل ایــن ســؤال زمانــی اهمیــت خــود را نشــان می‌دهــد کــه بدانیــم موضــوع عل

صفــات نفــس، حــالات نفســانی و امــور جوانحــی اســت؛ درحالی‌کــه موضــوع علــم فقــه، رفتارهــا و 

اعمــال جوارحــی )فعــل مکلــف( اســت )حلــی، 1412، ج1، ص7(؛ مخصوصــاً ‌باتوجه‌بــه نظــر برخــی از 

اندیشــمندان کــه معتقدنــد صفــات نفســانی، تــا وقتــی از ســنخ عمــل نشــده و تجســد فعلــی نیافتــه و 

ــر ارتبــاط  ــا اینهــا، نظی ــه« هســتند و ارتبــاط فقــه ب ــد، از ســنخ »لا حکــم ل ــار درنیامده‌ان به‌صــورت رفت

فقــه بــا ســایر موجــودات، غیراختیــاری اســت )هدایتــی، 1395، ص318(. برخــی نیــز معتقدنــد حتــی 

کــه خاســتگاه اخــاق، عقــل عملــی اســت،  گــر اخلاقیــات از ســنخ عمــل هــم بشــوند، بــاز هــم ازآنجا ا

گفــت اخــاق یــک مســئلۀ برون‌فقهــی بــوده و چنیــن مســائلی، نیــاز بــه حکــم شــریعت  می تــوان 
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گــر شــریعت بــه آن اصــول حکــم کنــد، چنیــن حکمــی، ارشــاد بــه حکــم عقــل و تاییدکننــده  ندارنــد و ا

آن و تعیین‌کننــده ضمانــت اجــرای آن می شــود. )همــان، ص273( 

کــه منظــور از »معــروف«  ــد ازآنجا وفِ<، برخــی از فقهــا معتقدن وهُنَّ بِالَمعــرُ ــرُ ــه >عَاشِ در مــورد آی

در آیــه، اخــاق پســندیده اســت، مــازاد بــر آن، از جملــه اثبــات وجــوب نفقــه، نیازمنــد دلیــل اســت و 

وفــا< اســتناد کرده انــد کــه دلالتــی بــر وجــوب انفــاق  نیــا مَعرُ
ُ

در تاییــد آن، بــه آیــه >وَصاحِبُهمــا فی الدّ

وهُنَّ  کیــد بــه اینکــه آیــه >عَاشِــرُ ج، 1438/4/25(.1 آیــت الله حکیــم نیــز بــا تأ نــدارد )فضــل‌الله، درس خــار

کــرد  وفِ< ناظــر بــه جهــات اخلاقــی اســت معتقــد اســت نمی تــوان از آن برداشــت فقهــی  بِالَمعــرُ

کــه شــهید ثانــی بــا اینکــه در مســالک،  )حکیــم، 1416، ج12، ص23(. شــاید بــه همیــن خاطــر اســت 

ــا  ــات حقــوق زوجــه، مثــل وجــوب ی ــای معــروف را اخــاق دانســته، امــا آنجــا کــه بحــث از جزئی معن

عــدم وجــوب خــادم می شــود، معــروف را بــه عــادت یــا همــان عــرف معنــا کــرده اســت. )عاملــی شــهید 

ثانــی، 1413، ج8، ص312 و همــان، 1412، ج2، ص143(

نقد و بررسی

ــه  وفِ< ب ــرُ وهُنَّ بِالَمع ــرُ ــه >عَاشِ ــرعی از آی ــم ش ــتنباط حک ــکان اس ــدم ام ــای ع ــه ادع ــخ ب در پاس

ــه  ــه را ‌باتوجه‌ب ــوع پاســخ داده شــده اســت. برخــی مفهــوم ایــن آی ــه اخــاق، دو ن ــه ب دلیــل ارشــاد آی

ــر  ک بمعــروف«، چیــزی فرات وفٍ< و »امســا عــر وهنَّ بَِ
ُ

مسِــک
َ
ــد >ا تکــرار آیاتــی در همیــن مفهــوم، مانن

از ارشــاد بــه اخــاق می داننــد و معتقدنــد ایــن تکــرار، نشــان‌دهنده اهمیــت معاشــرت بــه معــروف 

از نظــر قــرآن اســت؛ پــس می تــوان از آن، یــک قاعــده فقهــی بــه دســت آورد و احــکام زوجیــن را 

ج، 1438/4/17( کــرد. 2 )فضــل‌الله، درس خــار اســتنباط 

گــر معــروف در آیــه را بــه معنــای اخــاق  پاســخ دومــی کــه می تــوان داد ایــن اســت کــه حتــی ا

کــه  کســانی  کــرد؛ زیــرا  بپذیریــم، بــاز هــم می تــوان امــکان اســتنباط احــکام از ایــن آیــه را اثبــات 

معتقدنــد اخــاق نمی توانــد موضــوع فقــه قــرار گیــرد، دلیــل آن را ایــن می داننــد کــه اخــاق، مربــوط 

بــه امــور جوانحــی اســت و فقــه، شــامل امــور جوانحــی نمی شــود؛ ولــی بــا بررســی احــکام فقهــی مربــوط 

1.   http//:www.eshia.ir/feqh/archive/text/fazlollah/feqh/37/380425/ 

2.   http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/fazlollah/feqh/37/380417/

__________________________________________________________________
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بــه خانــواده، برخــی امــور جوانحــی یافــت می شــود کــه موضــوع احــکام فقهــی )چــه تکلیفــی و چــه 

گرفته انــد. بــرای مثــال، در احــکام طــاق خلــع، قصــد زوج در تــرک حقــوق واجــب  وضعــی( قــرار 

گــر زوج بــا قصــد اینکــه زن را مجبــور بــه پرداخــت  زوجــه، موضــوع حکــم قــرار گرفتــه اســت. یعنــی ا

فدیــه و طــاق خلــع کنــد، حقــوق واجــب زوجــه را تــرک کنــد، ایــن فعــل او حــرام اســت و فدیــه بــه او 

تعلــق نمی‌گیــرد: »بــل لیــس منــه تــرك حقوقهــا الواجبــة علیــه مــع فــرض عــدم قصــد إرادة البــذل منهــا 

ــا، ج33، ص54( كــراه«. )نجفــی، ‌بی‌ت ــرك بــذل الفــداء بتحقــق الإ بذلــك، نعــم مــى قصــد بالت

در اینجــا، بــا اینکــه فعــل خارجــی )تــرک حقــوق واجــب زناشــویی( در هــر دو صــورت یکــی اســت، 

امــا بــا در نظــر گرفتــن فعــل جوانحــی، یعنــی قصــد زوج، حکــم آن فعــل عــوض می شــود. همچنیــن 

رازی، 1408، ج5،  )ابوالفتــوح  نشــوز می داننــد  را خــوف  زوجــه  و ضــرب  برخــی، موضــوع جــواز هجــر 

ص350(، درحالی‌کــه خــوف، یــک امــر جوانحــی اســت نــه جوارحــی. در ایــن مثال‌هــا، امــور جوانحــی، 

موضــوع حکــم تکلیفــی قــرار گرفته انــد.

همچنیــن امــور جوانحــی، بــر احــکام وضعــی نیــز تأثیــر می‌گذارنــد، بــرای مثــال، دربــاره صحــت 

كراهــة بینهمــا لم  یــا عــدم صحــت طــاق خلــع گفتــه شــده اســت: »لــو خالعهــا و الأخــاق ملتئمــة أی لا 

گــر زن را طــاق  یصــح الخلــع و لا یملــك الفدیــة بــا خــاف و لا إشــكال« )نجفــی، ‌بی‌تــا، ج33، ص55(؛ ا

خلــع دهــد درحالی‌کــه اخــاق آنهــا بــا هــم ملایــم باشــد و از همدیگــر کراهتــی نداشــته باشــند، طــاق 

ــه امــور جوانحــی  ــه نمی شــود؛ درحالی‌کــه کراهــت از همدیگــر، ب ــع صحیــح نیســت و مالــک فدی خل

مربــوط می شــود. پــس اینکــه به‌طورکلــی گفتــه شــود موضــوع فقــه، امــور جوارحــی اســت و بــه امــور 

ــت. ــت نیس ــرد درس ــق نمی‌گی ــی تعل جوانح

ولــی همیــن انــدازه اثبــات امــکان اســتنباط حکــم شــرعی در آیــه، گره‌گشــا نمی‌باشــد؛ زیــرا همــان 

کــه در معــروف بــه  کــه گفتــه شــد، اخــاق از شــاخه های عقــل عملــی اســت و دو مســئله‌ای  طــور 

ح اســت: معنــای عقــل گفتــه شــد، در اینجــا نیــز مطــر

11 عقــل و به‌تبــع آن اخــاق، جزئیــات را تشــخیص نمی‌دهــد. شــاید بــه همیــن خاطــر اســت کــه .

شــهید ثانــی بــا اینکــه در مســالک، معنــای معــروف را اخــاق دانســته، امــا آنجــا کــه بحــث از 

جزئیــات حقــوق زوجــه مثــل وجــوب یــا عــدم وجــوب خــادم می شــود، معــروف را بــه عــادت یــا 
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همان عرف معنا کرده است. )عاملی شهید ثانی، 1413، ج8، ص312 و همان، 1412، ج2، ص143(

22  مســئله دیگــر اینکــه آیــا امــر شــریعت بــه رعایــت اخــاق می توانــد مولــوی باشــد یــا ارشــادی .
اســت؟ همــان طــور کــه در معــروف بــه معنــای عقــل گفتــه شــد، بــه نظــر می‌رســد ایــن امــر، 

ارشــادی اســت و نمی توانــد مولــوی باشــد.

3,4. معروف به معنای حَسَن عِندَ العُرف

در برخــی از کتــب فقهــی و تفســیری، در تبییــن معنــای »معــروف«، از تشــخیص و حکــم عــرف 

ع، مــورد توجــه بــوده اســت. بهــره بــرده شــده اســت. البتــه گاه عــرف بــه تنهایــی و گاه در کنــار شــر

ع و عرف 3,4,1. معروف به معنای شر

ع و عــرف را در کنــار هــم آورده‌انــد نشــان  بررســی عبــارات کســانی کــه در معنــای »معــروف«، شــر

ع می داننــد. مثــاً ابــن عاشــور، نقــش اصلــی را در تعریــف  می‌دهــد برخــی عــرف را توصیف‌کننــدۀ شــر

ع آن را تحدیــد کــرده و  ع می‌دهــد: »معــروف در ایــن آیــه، آن چیــزی اســت کــه شــر »معــروف«، بــه شــر

عــرف، وصفــش می کنــد«. )ابــن عاشــور، ‌بی‌تــا، ج4، ص71(

ع و عــرف«  دســته دوم کــه تعدادشــان قابــل توجــه اســت، در معنــای معــروف، »عــدم اســتنکار شــر

ــس دارد و  ــا آن ان ــت زن ب ــه طبیع ــد ک ــرت کنی ــوری معاش ــان ط ــا زن ــد: »ب ــی می‌گوی ــد. مراغ را آورده‌ان

ع و عــرف، آن را انــکار نکنــد؛ از قبیــل اینکــه در نفقــه دادن، بــر آنهــا ســخت نگیرنــد، بــا حــرف و  شــر

رفتارهــای خــود، زنــان را نرنجاننــد و بــا آنهــا بــا صــورت اخمــو و عبــوس ملاقــات نکننــد« )مراغــی، ‌بی‌تــا، 

ج4، ص214(. زحیلــی نیــز در تعبیــری نزدیــک بــه مراغــی می‌گویــد: »معــروف یعنــی آنچــه طبیعــت 

ــی، 1418، ج4، ص299(.  ــد« )زحیل ــکار نمی کن ــروت، آن را ان ــرف و م ع و ع ــر ــس دارد و ش ــا آن ان ــالم ب س

ع و عــرف و طبــع آن را انــکار نکنــد.  حجــازی و میــرزا خســروانی، معــروف را آن عملــی می داننــد کــه شــر

)میــرزا خســروانی، 1390، ج2، ص170 و حجــازی، 1413، ج1، ص351(

3,4,2. معروف به معنای عرف

بیشــتر فقها در کتب فقهی خود، معروف را به معنای عرف گرفته اند. بررســی تعابیر فقها نشــان 

می‌دهــد عــرف در دو معنــا بــه کار رفتــه اســت: 1. کاری کــه چــون مرســوم و متعــارف اســت، مــردم آن را 
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ج، 1396/12/7( می‌شناســند. 2. کاری کــه مــردم آن را وظیفــۀ خــود می داننــد. )شــبیری زنجانی، درس خــار

ظاهــراً در کتــب فقهــی، »معــروف« را بــه معنــای اول گرفته انــد. شــیخ طوســی در بحــث نفقــه 

وهُنَّ  کــه عرفــاً برایــش خــادم می‌گیرنــد، بــه آیــه >عَاشِــرُ زوجــه، در اثبــات خــادم بــرای زوجــه‌ای 

اســت و مرجــع در  کار، معتــاد و معــروف  ایــن  ادامــه می‌گویــد  وفِ< تمســک می کنــد و در  بِالَمعــرُ

تشــخیص اینکــه کســی خــادم داشــته باشــد یــا نــه، عــرف و عــادت اســت )طوســی، 1387، ج6، ص4(. 

برخــی نیــز تعبیــر »بمــا یتعــارف النــاس« دارنــد )ابــن ادریــس، 1410، ج2، ص655 و موســوی عاملــی، 1411، ج1، 

ص473( کــه بــه طــور روشــن‌تری اشــاره بــه معنــای اول دارد. شــهید ثانــی نیــز از کلمــه عــادت بــرای 

معــروف اســتفاده کــرده اســت. )عاملــی شــهید ثانــی، 1412، ج2، ص143(

وفِ<، بــه معنــای دوم اشــاره کــرده اســت: »قولــه  وهُنَّ بِالَمعــرُ علامــه در المیــزان، ذیــل آیــه >عَاشِــرُ

وف‏ هــو الأمــر الــذی یعرفــه النــاس فی مجتمعهــم  وفِ< إلى آخــر الآیــة المعــر عْــرُ َ وهُنَّ بِالْ تعــالى: >وَ عاشِــرُ

ــوم  ــل مرس ــه دلی ــردم ب ــرف م ــن ع ــی، 1417، ج4، ص255(. ای ــوه« ‏)طباطبای وه و یجهل ــر ــر أن ینك ــن غی م

بــودن آن نیســت؛ بلکــه از ایــن جهــت اســت کــه مــردم آن را به‌خوبــی می‌شناســند و روش صحیــح 

دســت  بــه  نیــز  انصــاری  شــیخ  گفته هــای  از   .)1396/12/7 ج،  خــار درس  زنجانــی،  )شــبیری  می داننــد 

می آیــد کــه عــرف را بــه معنــای آنچــه مــردم آن را خــوب می داننــد، معنــا کــرده اســت. )انصــاری دزفولــی، 

ص439(  ،1411

نقد و بررسی

گفته شد عرفی که در معنای معروف به کار برده شده است، احتمال دارد به دو معنا باشد:

11 ــا . مــا یتعــارف النــاس: یعنــی چیــزی کــه مرســوم اســت، ایــن مرســوم ممکــن اســت خــوب ی

ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــا ب ــاند، ام ــا را می‌رس ــن معن ــا ای ــی از فقه ــر برخ ــر تعابی ــه ظاه ــد. گرچ ــد باش ب

کــه اولاً ایــن معنــا برخــاف معنــای لغــوی  نمی تــوان ایــن معنــا را بــرای معــروف پذیرفــت؛ چرا

ج، 1396/12/8( و دوم اینکــه شــأن نــزول آیــه نیــز  معــروف اســت )شــبیری زنجانــی، درس خــار

بــرای نهــی از رســم غلطــی اســت کــه در جاهلیــت بــود.

ح می کنــد: تعــارف جنبــه  دربــاره ایــن معنــا، آیــت الله شــبیری زنجانــی، اشــکال دیگــری هــم مطــر

گــر »مــا یتعــارف  نســبی دارد و در عصرهــا و زمان‌هــای مختلــف، ممکــن اســت تعارفــات فــرق کنــد. ا
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النــاس« صِــرف مرســومیت باشــد، ظاهــر قضیــه ایــن اســت کــه در هــر عصــر و زمانــی، بــه ســبکی کــه 

مرســوم اســت، رفتــار کنیــد. )همــان( 

گــر چنیــن احتمالــی را بپذیریــم )عُــرف بــه معنــای  ایــن اشــکال، ‌باتوجه‌بــه نکتــۀ قبلــی و اینکــه ا

ــده، از  ع در برخــی از عرف‌هــای آین ــا شــر ــاً( احتمــال دارد مخالفــت ب مــا یتعــارف النــاس باشــد مطلق

حیــث مکانــی و زمانــی پیــش بیایــد، کــه وارد و قابــل تأمــل اســت.

2. ما یعرفه الناس: این کلمه بار ارزشی مثبت دارد، یعنی مردم به‌خوبی می‌شناسند.

از نظــر آیــت الله شــبیری زنجانــی، می تــوان معنــای اول را نیــز بــه دومــی برگردانــد و گفــت آنچــه 

در بیــن مــردم رســم شــد، امــاره بــر خــوب بــودن آن کار اســت؛ بنابرایــن »مــا یتعــارف النــاس« یعنــی 

چیــزی کــه مــردم به‌عنــوان کار خــوب انجــام می‌دهنــد و قبولــش دارنــد )همــان( کــه در ایــن صــورت، 

دو اشــکال اول رفــع می شــود. 

کــه در »مــا یعرفــه  امــا دربــاره نســبی بــودن، هنــوز اشــکال بــه طــور کامــل رفــع نمی شــود؛ چرا

النــاس«، خیلــی روشــن نیســت کــه آیــا مــراد، حقــوقِ عرفــی مقبــول در هــر زمــان اســت؟ یــا حقوقــی کــه 

ــان(  ــد؟ )هم ــار پذیرفته ان ــام اعص ــن آن را در تم ــوت حُس ــا، ثب ــرف و عق ع

اینکــه چــرا آیــت الله شــبیری زنجانــی بــه نســبی بــودن معــروف در ایــن آیــه اشــکال وارد می کنــد، 

وف<  چنــدان روشــن نیســت. برخــی از فقهــا در همیــن آیــه و همچنیــن در آیــه >امســکوهن بالمعــر

ج،  )بقــره:231(، قائــل بــه نســبی بــودن معــروف هســتند )صــدر، 1417، ج4، ص235 و اعرافــی، درس خــار

گــر فقــط بــه عــرف ثابــت کــه »عقــا بمــا هــم عقــا« آنهــا را وضــع کرده انــد و در  1401/8/9(. همچنیــن ا

همــه اعصــار یکــی اســت توجــه داشــته باشــد، همــان مشــکلی کــه در عقــل گفتــه شــد، در اینجــا هــم 

ــد. ــخیص نمی‌ده ــات را تش ــیاری از جزئی ــل بس ــد: عق ــد می آی پدی

بنابرایـن بـه نظـر می‌رسـد مناسـبترین معنـا بـرای معـروف کـه موجـب امـکان اسـتنباط فقهـی از 

وف< می شـود، عـرف بـه معنـای »مـا یعرفه الناس اسـت«؛ زیـرا در این فرض،  وهن بالمعـر آیـه >وعاشـر

کـه بـه عقـل وارد اسـت )عـدم درک  آیـۀ شـریفه، مولـوی می شـود و هـم اشـکالی  هـم امـر مذکـور در 

کـرد. جزئیـات(، بـر عـرف وارد نیسـت و می تـوان حکـم جزئیـات رفتـار زن و شـوهر را از آن اسـتنباط 

ــکالات  ــات و اش ــرف، ابهام ــه عُ ــروف ب ــیر مع ــورت تفس ــه در ص ــت ک ــر دور داش ــد از نظ ــه نبای البت
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کــه هرچنــد در اصــل اعتبــار داشــتن و نقش‌آفرینــی عــرف در مســیر  ح می‌گــردد  دیگــری نیــز مطــر

اســتنباط تأثیــری نــدارد، ولــی دربــارۀ چگونگــی ایــن نقش‌آفرینــی، تأملاتــی جــدی را خواهــد طلبیــد. 

ســؤالات مهمــی ماننــد:

• در هر عصر، طبق کدام عرف، حقوق زن و مرد مشخص می شود؟	

• جوامــع مختلــف اســامی، عرف‌هــای مختلفــی دارنــد. آیــا هــر مســلمانی بایــد طبــق عــرف 	

ــار کنــد؟ منطقــه خــود رفت

• آیــا مســلمانی کــه در بیــن مســیحیان زندگــی می کنــد )دارالکفــر(، بایــد حقــوق زوجــه خــود را 	

طبــق عــرف همــان منطقــه ادا کنــد؟

• عرف معیار، عرف کدام جامعه و کشور اسلامی است؟ 	

ج اســت و بایــد بــه طــور  جــواب ایــن ســوال‌ها از حوصلــه و هــدف تخصصــی ایــن مقالــه خــار

مفصــل در مقــالات و کتاب‌هایــی بــا محوریــت تبییــن جایــگاه و کیفیــت نقش‌آفرینــی عــرف در فراینــد 

اســتنباط، مخصوصــاً اســتنباط احــکام خانــواده، مــورد تحقیــق و مداقّــه قــرار بگیــرد.

نتیجه‌گیری
بنابر آنچه گفته شد، سه معنا درباره معروف محتمل است:

11 رعایت حقوق عرفی زوجه.

22 رعایت حقوق شرعی زوجه.

رعایت حقوق عقلی زوجه.33

ع باشد. البته ممکن است ترکیبی از این ‌سه معنی هم مورد نظر شار

گفتـه می‌ماند،  گـر معـروف بـه معنـای شـرعی و عقلـی باشـد، علاوه بـر اینکه بسـیاری از حقوق نا ا

وفِ< ارشـادی می شـود و نمی تـوان بـرای اثبـات حکـم فقهـی بـه آن  وهُنَّ بِالَمعـرُ امـر در آیـه >عَاشِـرُ

گـر معـروف را بـه معنـای اخلاقی‌اش بدانیم، با اشـکال عـدم درک جزئی عقل  رجـوع کـرد. همچنیـن ا

گـر معـروف بـه معنـای حقـوق عرفـی باشـد، آنـگاه امـر در آیـه، مولـوی اسـت و  مواجـه می‌شـویم. امـا ا

همچنیـن می تـوان در عصرهـای مختلـف، طبـق عـرف مـردم، ایـن حقـوق را بـه دسـت آورد.
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1919 _____________________________ )1423ق(، تبیین القرآن، بیروت: دار العلوم.
2020 . حقی بروسوی، اسماعیل )بی‌تا(، تفسیر روح البیان، بیروت: دار الفکر
2121 حکمت‌نیــا، محمــود و احمدیــه، مریــم )1398ش(، »بررســی لــزوم شــرط معــروف و احســان در حکــم طــاق«، 

، ص88-69. نشــریه مطالعــات زن و خانــواده، دوره هفتــم، ش2، مهــر
2222 . حکیم، سید محسن طباطبایی )1416ق(، مستمسک العروه الوثقی، قم: موسسه دار التفسیر
2323 حلی، حسن بن یوسف )1412ق(، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه.
2424 . انصاری دزفولی، شیخ مرتضی )1411ق(، رساله فی التحریم من جهه المصاهره، قم: منشورات دار الذخائر
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2525 دهقــان ســیمکانی، رحیــم )1393ش(، کاربــرد اخلاقــی عقــل؛ بررســی نگــرش ملاصــدرا و قاضــی عبدالجبــار، قــم: 
نشــر ادیــان.

2626 راغب اصفهانی، حسین بن محمد )بی‌تا(، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دار القلم.
2727 . زبیدی، مرتضی )بی‌تا(، تاج العروس، بیروت: دار الفکر
2828 زحیلــی، وهبــه بــن مصطفــی )1418ق(، التفســیر المنیــر فــی العقیــده و الشــریعه و المنهــج، بیــروت – دمشــق: دار 

 . الفکــر المعاصــر
2929 شبیری زنجانی، سید موسی، درس خارج، 1396/12/8،
3030 https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/shobeiry_mohammad/feqh/96/961208/%D9%85%D8%A7%20  

 %DB%8C%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3
3131 سجستانی، محمد بن عزیز )1410ق(، نزهه القلوب فی تفسیر غریب القرآن، بیروت: دار المعرفه.

3232 . سمرقندی، نصر بن محمد بن احمد )بی‌تا(، بحر العلوم، بیروت: دار الفکر
3333 کریمی حسینی، سید عباس )1382ش(، تفسیر علیین، قم: انتشارات اسوه.  سید 
3434 سیوطی، جلال‌الدین و محلی، جلال‌الدین )1416ق(، تفسیر الجلالین، بیروت: موسسه النور للمطبوعات. 
3535 لفین. ، سید عبدالله )1407ق(، الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین، کویت: مکتبه الا شبر
3636 صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد )بی‌تا(، المحیط فی اللغه، بیروت: عالم الکتب.
3737 ، ســید محمدباقــر )1417ق(، بحــوث فــی علــم الاصــول، قــم: موسســه دائــره المعــارف فقــه اســامی بــر  صــدر

اهل‌بیــت؟عهم؟. مذهــب 
3838 طباطبایــی، ســید محمدحســین )1417ق(، المیــزان فــی تفســیر القــرآن، قــم: دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه 

جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم.
3939 طبرسی، فضل بن حسن )1372ش(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
4040 طبری، ابوجعفر محمد بن جریر )1412ق(، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفه.
4141 طریحی، فخرالدین بن محمد )1375ش(، مجمع البحرین، تهران: مرتضوی. 

4242 طوسی، محمد بن حسن )بی‌تا(، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 
4343 ______________________ )1387ق(، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.
4444 عاملی، ابراهیم )1360ش(، تفسیر عاملی، تهران: انتشارات صدوق.
4545 عاملــی شــهید ثانــی، زین‌الدیــن بــن علــی )1412ق(، الروضــه البهیــه فــی شــرح اللمعــه الدمشــقیه، )المحشــی 

ســلطان العلمــا(، قــم: انتشــارات دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم. 
4646 _______________________ )1413ق(، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.

4747 اندیشــه  و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  انتشــارات  ســازمان  تهــران:  عقــل،  و  فقــه  )1391ش(،  ابوالقاســم  علیدوســت، 
اســامی.

4848 عمید، حسن )1389ش(، فرهنگ فارسی، تهران: راه رشد.
4949 تحلیــل  در  شــناختی  و  تاریخــی  زبان‌شناســی  »کاربســت  )1398ش(،  فاطمــه  آبــادی،  و  فتحیــه  فتاحــی‌زاده، 
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قــرآن و حدیــث، دوره 25، ش66، بهمــن، ص44-23. تاریخــی  قــرآن«، مطالعــات  عــرف در  ســاختار مفهومــی 
5050 (، بیروت: دار احیاء التراث العربی. فخر رازی، محمد بن عمر )1420ق(، مفاتیح الغیب )تفسیر الکبیر
5151 فراهیدی، خلیل ابن احمد )بی‌تا(، العین، قم: نشر هجرت.
5252 http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/fazl ollah/   ،1438/4/19 ،فضــل‌الله، ســید عبدالکریــم، درس خــارج

 /feqh/37/380419
5353 کاشانی، ملامحسن )1418ق(، الاصفی فی تفسیر القرآن، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. فیض 
5454 فیومی، احمد بن محمد )بی‌تا(، المصباح المنیر، قم: موسسه دار الهجره. 
5555 کبر )1377ش(، تفسیر احسن الحدیث، تهران: بنیاد بعثت. قرشی، سید علی‌ا
5656 قرطبی، محمد بن احمد )1364ش(، الجامع الاحکام القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
5757 قشیری، عبدالکریم بن هوازن )بی‌تا(، لطائف الاشارات، قاهره:الجدید الهیئه المصریه العامه للکتاب.
5858 کنــز الدقائــق و بحــر الرغائــب، تهــران: ســازمان چــاپ و  قمــی مشــهدی، محمــد بــن محمدرضــا )1368ش(، تفســیر 

انتشــارات وزارت ارشــاد اســامی.
5959 گنابــادی، ســلطان محمــد )1408ق(، تفســیر بیــان الســعاده فــی مقامــات العبــاده، بیــروت: موسســه الاعلمــی 

للمطبوعــات.
6060 آن«، مطالعــات  قــرآن و مصادیــق تفســیری  ، علــی )1400ش(، »معناشناســی معاشــرت معروف‌مــدار در  مدبــر

ص58-41. ش45،   ، بهــار دوازدهــم،  ســال  تفســیری، 
6161 مراغی، احمد بن مصطفی )بی‌تا(، تفسیر المراغی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
6262 مکارم شیرازی، ناصر )1424ق(، کتاب النکاح، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب؟ع؟.
6363 ____________________ )1374ش(، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
6464 موســوی عاملــی، محمــد بــن علــی )1411ق(، نهایــه المــرام فــی شــرح مختصــر شــرائع الاســام، قــم: دفتــر انتشــارات 

اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم.
6565 . کبیر میبدی، احمد بن محمد )1371ش(، کشف الاسرار و عدّه الابرار، تهران: انتشارات امیر 
6666 میرزا خسروانی، علیرضا )1390ق(، تفسیر خسروی، تهران: انتشارات اسلامیه.
6767 نسفی، عبدالله بن احمد )1416ق(، تفسیر النسفی )مدارک التنزیل و حقائق التاویل(، بیروت: دار النفائس.
6868 نراقی، ملا محمدمهدی )بی‌تا(، جامع السعادات، بیروت: اعلمی.
6969 نجفی، محمدحسن )بی‌تا(، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
7070 . لهیه و المفاتح الغیبیه، قاهره: دار رکابی للنشر نخجوانی، نعمت‌الله بن محمود )1999م(، الفواتح الا
7171 نیشــابوری، نظام‌الدیــن حســن بــن محمــد )1416ق(، تفســیر غرائــب القــرآن و رغائــب الفرقــان، بیــروت: دار الکتــب 

العلمیه.
7272 هدایتی، محمد )1392ش(، فقه و اخلاق در گفت‌وگوی اندیشوران، بی‌جا: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 
7373 . _______________ )1395ش(، مناسبات فقه و اخلاق، تهران: نشر نگاه معاصر


